


شماره: 12

عنوان:  جهان اسلام در فرایند دو قطبی شدن

نویسنده: یوسف جوان بخت

تاریخ: 1۳۹۴/1/2۷

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.
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این روزها با کمال تأسّف شاهد جلوه های فراوانی از تشتّت و اختلاف در میان 
گروه ها،  فرقه ها،  از  آشفته بازاری  به  اسلام  جهان  چراکه  هستیم؛  مسلمانان 
جریان ها، احزاب و نحله های مختلف با جهت گیری های متضاد تبدیل شده است 
و هر دسته از مسلمانان به سوی یکی از آن ها گرایش یافته اند و در برابر باقی موضع 
گرفته اند. هر یک از این فرقه ها، گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله های مختلف، 
مبانی خاصّ خود را دارند و شعارهای ویژه ای را برای معرّفی اردوگاه خویش سر 
می دهند. به علاوه، راهبردها و روش های متفاوتی را نیز در پیش گرفته اند و چنان 
نسبت به آن انعطاف ناپذیر و جامدند که به هیچ وجه راهبردها و روش های دیگران 
را بر نمی تابند؛ همچنانکه خداوند در قرآن به چنین وضعیتی در میان آنان اشاره 
مْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُون1َ؛ 

َ
عُوا أ نموده و فرموده است: فَتَقَطَّ

»پس کارشان را میان خود تکه تکه کردند، هر دسته ای به چیزی که با خود دارد 
قابل  غیر  و  فزاینده  به شکل  که  است  رسیده  به جایی  روند  این  است«.  خرسند 

1 . المؤمنون/ ۵۳
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تحمّلی، فضای عداوت و منازعه در میان مسلمانان به اوج خود رسیده و تفاهم و 
همدلی از میان آنان رخت بربسته است؛ تا جایی که می توان به وضوح شدیدترین 
تقابل ها و دشمنی ها و فاجعه بارترین نزاع های خونین را در میان مسلمانان مشاهده 
نمود، در حالی که چنین واگرایی عمیق و مخاصمات گسترده ای میان کافران و 

مسلمانان دیده نمی شود!

»خلافت«  موضوع  منازعات،  و  اختلافات  این  بنای  سنگ  که  می رسد  نظر  به 
خدا  رسول  بعد  از  و  نمی شود  تلقّی  تازه ای  موضوع  موضوع،  این  اگرچه  است. 
بوده،  مسلمانان  منازعات  و  اختلافات  اصلی  موضوع  همواره  تاکنون،  )ص( 
سیاسی  معادلات  همه ی  که  کرده  پیدا  عمقی  و  گستردگی  چنان  هم اکنون  ولی 
را  آنان  فعالیت های  و  افکار  عمده ی  و  داده  قرار  الشعاع  تحت  را  آنان  فرهنگی  و 
معطوف به خود ساخته است. هم اکنون جاه طلبی ها و قدرت گرایی های گروه های 
مختلف اسلامی، در پوشش تلاش برای ایجاد خلافت، بلای جان مسلمانان شده 
و فضای جوامع اسلامی را به شکل بی سابقه ای به تنش و بحران کشانیده است. 
لذا در شرایط کنونی بسیار ضروری به نظر می رسد که مسلمانان بر اساس مبانی 
یقینی و مشترک اسلامی، به بازنگری درباره ی این موضوع بپردازند تا راهی برای 
مدیریت این بحران بیابند و به سوی آنچه که اسلام در این باره خواسته و خداوند 

متعال اراده فرموده است، رهنمون شوند.

برای تبیین موضوع بنیادین خلافت در اسلام لازم است بدانیم که مبنای حاکمیت 
سیاسی به طور کلّی نمی تواند از دو حال خارج باشد و لذا همه ی فرقه ها، گروه ها، 
جریان ها، احزاب و نحله های اسلامی، با وجود همه ی اختلاف نظرها، ناگزیر به 

یکی از این دو مبنا باز می گردند و در ذیل آن طبقه بندی می شوند:

آنان  خود  عهده ی  به  مسلمانان  برای  خلیفه  و  حاکم  تعیین  آنکه  اول،  مبنای 
است؛ به این معنا که گروهی از آنان حق دارند به گرد یک نفر از میان خود، اگرچه 
نمایند.  بیعت  او  با  و  شوند  جمع  باشد،  نداشته  اخلاقی  یا  علمی  برتری  آنان  بر 
پذیرش  و  خود  دلخواه  خلیفه  ی  با  بیعت  به  نیز  را  دیگران  می توانند  همچنین 
حاکمیّتش دعوت و حتّی اکراه نمایند. به این ترتیب آن فرد برگزیده توسط اقلیتی 
از مردم، برای حاکمیت بر کلّ آنان مشروعیت می یابد و حکومت او حکومت مورد 
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رضای خداوند و خلافت او خلافت رسول خدا )ص( دانسته می شود، اگرچه با قهر 
و غلبه و حتّی کشتار برخی از مسلمانان بر روی کار آمده باشد! تردیدی نیست 
که تا امروز قرائت رسمی مسلمانان پیرامون خلافت اسلامی همین بوده است و 
آنچه امروز بر جهان اسلام سایه افکنده است، نتیجه ی چنین رویکردی محسوب 
گروهی  اسلامی،  مناطق  از  منطقه ای  در  که  هستیم  آن  شاهد  روز  هر  می شود. 
عَلَم خلافت برمی افرازند و فردی را به عنوان خلیفه ی خدا و رسول )ص( در میان 
خود بر می گزینند و با او بیعت می نمایند! به علاوه، هر کدام از این گروه ها نه تنها 
خود را مدّعی خلافت می شمارند، بلکه تحمّل آن را ندارند که کسان دیگری نیز 
مانند آنان، ادّعای خلافت و یا حتّی امارت اسلامی کنند، لذا بر سر این موضوع با 
یکدیگر به مخاصمه و نزاع برمی خیزند و یکدیگر را به خاطر عدم پذیرش خلافت 

مورد ادّعایشان، تکفیر می کنند و شایسته ی مرگ می پندارند!

اثبات  برای  آورده،  بار  به  امروز  تا  انحرافی  مبنای  این  آنچه  که  نیست  تردیدی 
تبعات  و  کارکردها  چیز  هر  از  پیش  چراکه  است؛  کافی  نادرستی اش  و  بطلان 
توضیح  را معلوم می سازد.  ناکارآمدی اش  و  اوج فساد  آن  فاجعه آفرین  و  نابهنجار 
وضوح  به  تاکنون  اسلام  تاریخ  آغازین  دهه های  از  دراز  سالیان  طول  در  ما  آنکه 
شاهد پیامدهای سوء و توالی فاسد چنین قرائتی هستیم. از همان آغاز، سلسله ها 
و حکومت های ظالمی مانند بنی امیّه و بنی عبّاس با چنین توجیهاتی بر سر کار 
اسلامی  کشورهای  دیکتاتورهای  و  مستبد  نظام های  نیز  اخیر  قرون  در  و  آمدند 
آنان مسلّط شدند،  بر  نیزه  زور سر  از  بهره گیری  با  و  بر مسلمین  تغلّب  با  همگی 
تا جایی که قطعاً می توان گفت فردگرایی موجود و استبداد حاکم در بسیاری از 
حال،  این  با  است.  قرائتی  چنین  شوم  پیامدهای  و  نتایج  از  اسلامی  کشورهای 
همه ی گروه های شناخته شده ی فعلی در جهان اسلام، از قبیل داعش، طالبان، 

القاعده و التحریر، از این رویکرد تبعیّت می کنند.

عبارت  به  یا  و  شده  مطرح  اسلامی  امّت  میان  در  اخیراً  که  دومی  رویکرد  امّا 
دقیق تر، إحیاء و یادآوری شده است، تفاوت های اساسی و جوهری با رویکرد اوّل 
دارد و مبنایی عمیق، تحول آفرین و سرنوشت ساز برای مسلمانان جهان محسوب 
مبانی  با  و  برخاسته  اسلامی  و مسلّمات  یقینیّات  بطن  از  که  رویکردی  می شود؛ 
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عمیق و اصیل آن هماهنگی کامل دارد. در این رویکرد به خوبی تبیین می شود که 
تعیین حاکم مشروع و انتصاب خلیفه  ی مسلمین منحصراً از افعال خداوند حکیم 
است و تنها اوست که حق دارد خلیفه ای را به نیابت از خود برای حکومت بر جهان 
برگزیند؛ چراکه خداوند، تنها مالک و حاکم حقیقی این جهان است و بر مخلوقات 
خویش حاکمیت حقیقی و احاطه ی مطلق دارد، لذا طبیعی است که مُلک خود را 
به هر کس از بندگانش که بخواهد عطا می کند تا آنکه از این طریق، امور جهان به 
همان شکل که اراده فرموده است، جریان یابد. بدون تردید این یک مبنای عمیق 
و ریشه دار اسلامی و مبتنی بر جهان بینی توحیدی و شناخت عمیق از خداوند و 
صفات ربوبی اوست. مطابق با این قرائت، وظیفه ی مردم آن است که از گماشته ی 
خداوند تبعیت نمایند و ضمن حمایت همه جانبه از او تنها با او بیعت نمایند، نه 
بیاورند!  روی  دیگران  یا  خود  گماشته ی  به  و  واگذارند  را  خداوند  گماشته ی  آنکه 
البته تحقّق حکومت خلیفه ی خداوند جز با حمایت و پیروی مردم میسّر نخواهد 
شد؛ چراکه این سنّت خداوند در میان گذشتگان است و سنت خداوند تغییری 

نمی پذیرد.

این مبنای عمیق و تکان دهنده ای است که در شرق جهان اسلام توسّط عالمی 
مصلح و مجاهد به نام حضرت علامه »منصور هاشمی خراسانی« ارائه و تبیین شده 
است و توسّط یاران و شاگردان او در جهان اسلام خصوصاً منطقه ی آسیای میانه 
پیگیری می شود. این عالم بزرگ، در بخشی از کتاب خود »بازگشت به اسلام« در 

این باره می فرماید:

>...این کاملًا طبیعی و قابل درک است که حکومت خداوند، هنگامی 
تحقّق می یابد که تعیین حاکم در دست او باشد؛ زیرا مادامی که تعیین 
حاکم در دست دیگران و نه در دست او باشد، حکومت برای او شمرده 
نمی شود و این همان است که خود به آن اشاره کرده و فرموده است: 
آمد  »متبارک  قَدِیر1ٌ؛  شَيْءٍ  کُلِّ  عَلَی  وَهُوَ  الْمُلْكُ  بِیَدِهِ  ذِي  الَّ تَبَارَكَ 
کسی که حکومت در دست اوست و او بر هر چیزی تواناست« و فرموده 

1 . الملک/ 1
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تُرْجَعُون1َ؛ »پس  وَإِلَیْهِ  مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْءٍ  بِیَدِهِ  ذِي  الَّ فَسُبْحَانَ  است: 
او  سوی  به  و  اوست  دست  به  چیز  هر  حاکمیّت  که  کسی  آمد  پاکیزه 
بازگردانده می شوید«... به عبارت دیگر، بازگشت حاکمیّت در اسلام، به 
اذن خداوند است، بلکه هیچ امری از امور، جز با منتهی شدن به اذن او 
مشروعیت ندارد و این از مهم ترین قواعد بنیادین در اسلام است؛ چنانکه 
مُور2ُ؛ »آگاه باشید 

ُ
هِ تَصِیرُ الْ لَا إِلَی اللَّ

َ
بارها و با تأکید فرموده است:  أ

هِ  اللَّ وَإِلَی  فرموده است:  و  باز می گردند«  به خداوند  کارها  که همه ی 
مُور۳ُ؛ »و همه ی کارها به خداوند بازگشت داده می شوند«... از 

ُ
تُرْجَعُ الْ

اینجا دانسته می شود که حکومت در اسلام، تنها برای کسی مشروعیّت 
دارد که خداوند او را به نیابت از خویش برای آن اختیار و منصوب کرده 
است و این چیزی غریب یا تازه نیست، بل سنّتی از سنّت های اوست که 
در امّت های پیشین نیز جریان داشته و تا دنیا باقی است، جاری خواهد 

بود...<4

بر همین اساس علامه »منصور هاشمی خراسانی« مبتنی بر مبانی مذکور، شعار 
محوری دعوت خود را »البیعة للّه« قرار داده  است؛ به این معنا که بیعت )حکومت 
و زعامت بر جهان( تنها از آن خداوند است و حکومت خداوند نیز از طریق حکومت 
خلیفه اش بر روی زمین تحقّق می یابد. لذا حکومت بر جهان تنها حقّ کسی است 
که خداوند او را برای این امر معرفی فرموده است و بیعت با او بیعت با الله شمرده 

می شود.

ایشان در جای دیگری از کتاب ارزشمند خویش با بیانی روشن و قابل فهم دو 
رویکرد مذکور پیرامون خلافت اسلامی را با استناد به آیات قرآن کریم تبیین نموده 

و می فرماید:

>...استناد درباره ی مبنای حاکمیّت در اسلام، مانند استناد درباره ی 

1 . یس/ ۸۳
2 . الشّوری/ ۵۳

۳ . آل عمران/ 1۰۹
4 . هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص11۷ و 11۸

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/118/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/117/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/117/


8

و  گفته ها  نه  باشد،  اسلام  خود  به  باید  اعمال،  و  عقاید  سایر  مبنای 
کرده های برخی از مسلمانان! این در حالی است که حاکمیّت در اسلام 
به دو گونه است و گونه ی سومی ندارد: یکی حاکمیّت خداوند و دیگری 
حاکمیّت طاغوت؛ امّا حاکمیّت خداوند، حاکمیّت کسی است که به امر 
که  السلام  علیه  ابراهیم  آل  حاکمیّت  مانند  می کند؛  حکومت  خداوند 
مْرِنَا1؛ 

َ
بِأ یَهْدُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ وَجَعَلْنَاهُمْ  آنان فرموده است:  خداوند درباره ی 

اما  و  می کنند«  هدایت  ما  امر  به  که  دادیم  قرار  پیشوایانی  را  آنان  »و 
حاکمیّت طاغوت، حاکمیّت کسی است که بدون امر خداوند حکومت 
فرموده  آنان  درباره ی  خداوند  که  فرعون  آل  حاکمیّت  مانند  می کند؛ 
آنان را پیشوایانی قرار  2ۖ؛ »و  ارِ  النَّ إِلَی  یَدْعُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ وَجَعَلْنَاهُمْ  است: 

دادیم که به سوی آتش دعوت می کنند«! به این ترتیب، حاکمیّت کسی 
که خداوند او را برای آن گماشته، حاکمیّت خداوند و حاکمیّت کسی که 
خداوند او را برای آن نگماشته، طاغوت است و این قاعده ای است که به 

غایت ساده و بیّن است.<۳

رویکرد  برخلاف  که  است  آن  توجّه  شایان  و  محوری  بسیار  نکته ی  بعد  گام  در 
اول، در رویکرد دوم برای تعیین مصداق خلیفه ی خداوند بر روی زمین هیچ گونه 
اختلافی میان مسلمانان جهان وجود نداشته و ندارد؛ چراکه بحمدالله همگی آنان 
اتّفاق دارند که رسول خدا )ص( از خلیفه ی خود در آخر الزمان خبر داده و اوصاف 
او را ذکر فرموده است. توضیح آنکه از آن حضرت به صورت متواتر روایت شده است 
که فرمود: در آخر الزمان مردی از اهل بیتم خروج می کند که هم نام من است و 
به او »مهدی« گفته می شود؛ او زمین را از قسط و عدل پر می کند، همچنانکه از 
تردیدی در میان مسلمانان وجود  و  لذا هیچ اختلاف  باشد.  پر شده  و جور  ظلم 
ندارد که مهدی موعود، خلیفه ی خداوند در آخر الزمان است و از این حیث او تنها 
خلیفه ای است که درباره اش میان همه ی مسلمانان اجماع وجود دارد. اما در مورد 
رویکرد اول همان طور که گفته شد ما شاهد اوج اختلافات و مخاصمات مسلمانان 

1 . النبیاء/ ۷۳
2 . القصص/ 41

۳ . هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص1۳۳
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در این حوزه هستیم و تردید نداریم که آنچه تا امروز مایه ی تضعیف مسلمانان و 
سیطره ی کفّار بر جهان اسلام شده همین تشتّت ها و اختلافات مسلمانان بر سر 
از آنکه نزاع  گروه های اسلامی بر سر خلافت  مسأله ی خلافت بوده است؛ غافل 
و قدرت  آنکه حکومت  نداشته است؛ چه  اعراب  از  و محلّی  بوده  بیهوده  همواره 
برای هیچ یک از آنان نبوده است تا آن را تصاحب نماید یا از دسترسی دیگران به 
آن جلوگیری کند، بلکه از آن خداوند بوده است و او خلیفه ی خود بر روی زمین 
را برگزیده و به مردم معرفی کرده است. حال اگر مسلمانان اختلافات خویش در 
این حوزه را کنار بگذارند و بر سر خلافت مهدی، که هیچ تردیدی در آن روا نیست، 
پایان  به  آنان  خانمان سوز  و  خونین  نزاع های  تمامی  برسند،  تفاهم  به  یکدیگر  با 
می رسد و آن هنگام خواهند دانست که دچار چه غفلت عظیم و زیانباری بوده اند 

و تا چه اندازه نیروهای خود و برادران خود را هدر داده اند. 

بر این اساس، هم اکنون ضروری است که گروه های خواستار مهدی، همراهی 
و همبستگی خود با این جریان زمینه ساز خلافت او را اعلام نمایند و جریان های 
این  در  خود  موضع  و  نمایند  نظر  اظهار  صریحاً  نیز  او  خلافت  و  مهدی  مخالف 
از  دو جبهه  این  که  است  رسیده  آن  وقت  دیگر  کنند؛ چراکه  بیان  آشکارا  را  باره 
یکدیگر کاملًا متمایز شوند و دوستان و دشمنان خلیفه ی راستین خداوند در زمین 
شناخته شوند. این اتّفاقی است که چه بخواهند و چه نخواهند می افتد؛ چراکه 
طبیعی  و  وضعی  اثر  و  قهری  نتیجه ی  هم،  با  آن ها  تقابل  و  رویکرد  دو  این  تمایز 
به  که  اول  مبنای  بر  مبتنی  جریان  بنابراین،  است.  دو  آن  خاصّ  ماهیّت  و  وجود 
همه ی  جبری،  کاملًا  فرایندی  در  دارد،  شام  منطقه ی  در  پایگاهی  می رسد  نظر 
به  را  دارند  تعلّق  مبنا  این  به  که  نحله هایی  و  احزاب  جریان ها،  گروه ها،  فرقه ها، 
سوی خود جذب می کند و در یک جبهه قرار می دهد و جریان مبتنی بر مبنای دوم 
که پایگاهی در منطقه ی خراسان دارد، در فرایندی کاملًا قهری، همه ی فرقه ها، 
به سوی خود جذب  را  این مبنا  به  و نحله های متعلّق  گروه ها، جریان ها، احزاب 
می کند و این زمینه ی دو قطبی شدن جهان اسلام را بر سر موضوع خلافت فراهم 
می سازد؛ به نحوی که رفته رفته همه ی حامیان خلافت نوع اول در شام و همه ی 
حامیان خلافت نوع دوم در خراسان اجتماع پیدا می کنند، تا در پی این تصفیه و 

جداسازی، زمینه برای ظهور مهدی فراهم شود.
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تردیدی نیست که همه ی فرقه ها، گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله های فعلی 
در جهان اسلام، از داعش و القاعده و طالبان گرفته تا حزب موسوم به التحریر و 
مریدان ولایت فقیه، با وجود اختلاف نظرهای شکلی و سطحی که با یکدیگر دارند، 
در یک خصوصیّت محوری با هم مشترک و مشابه اند و آن نادیده گرفتن مهدی و 
کنار گذاشتن او از معادله ی قدرت و ارائه ی تفسیری از خلافت و حاکمیّت است 
که او در آن  هیچ نقشی ندارد. این همان خصوصیّتی است که همه ی این فرقه ها، 
گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله های رنگارنگ را در یک دسته قرار می دهد و در 
برابر آن ها  دسته ی منصور هاشمی خراسانی قرار می گیرد که خلافت و حاکمیّت 
آن زمینه سازی  برای  و ملموس  به صورت عینی  و  از آن مهدی می شمارد  تنها  را 

می کند؛ چنانکه در کتاب گرانسنگ »بازگشت به اسلام« در این باره می فرماید:

»...قدر مسلّم این است که مهدی، ابو بکر بغدادی یا ایمن ظواهری یا 
محمد عمر یا علی خامنه ای یا امثال آنان نیست؛ چراکه آنان با اینکه خود 
را خلیفه یا امیر یا ولیّ امر مسلمانان می شمارند، نه با اوصاف و علامات 
وعده داده شده برای مهدی مطابق اند و نه آیتی از جانب خداوند ارائه 

می نمایند؛ همچنانکه خود نیز چنین ادّعایی درباره ی خود ندارند...«1

این آغاز فرایند دو قطبی شدن در جهان اسلام است؛ چراکه اگر تا پیش از این 
ابهاماتی برای عده ای از مسلمانان در امر خلافت وجود داشت و یا برخی از مسلمانان 
منصور  حضرت  ظهور  با  هم اکنون  بودند،  معذور  مهدی  بردن  یاد  از  واسطه ی  به 
خلیفه ی  و  اسلامی  اصیل  خلافت  سوی  به  دعوت  منادی  که  خراسانی  هاشمی 
منصوب خداوند حضرت مهدی است، هیچ بهانه ای برای کسی باقی نمی ماند؛ 
بزرگوار  این عالم  پیاپی  و افشاگری های  یُمن روشنگری های گسترده  به  آنکه  چه 
در میان مسلمانان، دیگر فراموشی مهدی یا عدم شناخت او برای مسلمانان، عذر 
موجّهی محسوب نمی شود. بنابراین بر تمامی جریان ها و گروه های سیاسی اعم از 
موافق و مخالف، فرض است که در این حوزه تصمیم گیری نمایند و روشن سازند که 
آیا مهدی را برای خلافت سزاوارتر می یابند یا سایر خلفا و امرای مردم را؟ و اینکه آیا 
گماشته ی خداوند را برای حکومت و زعامت خویش ترجیح می دهند یا گماشتگان 

1 . همان، ص2۵۳
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اگر مسلمانان گماشته ی  نیست:  دو حال خارج  از  این موضوع  را؟ طبیعتاً  خود 
خداوند را ترجیح می دهند و او را افضل از دیگران می شمارند، ضروری است که 
در مقام عمل نیز هر کسی غیر او را واگذارند و تنها به سوی مهدی بشتابند و اگر 
هم گماشتگان خود را ترجیح می دهند، باید توضیح بدهند که چگونه ممکن است 
مسلمان باشند، در حالی که وعده ی قطعی خداوند و رسولش را نادیده می گیرند 
و خلیفه ی منصوب آن ها را کنار می گذارند؟! لذا برای مسلمانان راه سومی وجود 
ندارد و همگی آنان باید این مسأله را به خوبی درک کنند که خواسته یا ناخواسته 
در یکی از این دو جبهه قرار دارند؛ یا در شمار دوستان و طرفداران مهدی هستند و 
یا هم در جبهه ی دشمنان و بدخواهان او. پس باید بصیرت خویش را به کار گیرند 

و سمت و سوی خود را آن گونه که مورد رضایت خداوند است، مشخص کنند.

به  اگر  اسلام  جهان  در  حاضر  حال  جریان های  و  گروه ها  که  نیست  تردیدی 
راستی خواستار بقا و ماندگاری هستند، باید به سوی چیزی بازگردند که اصالت 
و اعتبار حقیقی در اسلام دارد و برای آن ریشه های استواری در شریعت خداوند 
یافت می شود. آنان اگر حقیقتاً به دنبال تحقّق خلافت اسلامی و اقامه ی اسلام 
خالص و کامل در سرتاسر جهان هستند، باید کسی را به عنوان خلیفه برگزینند 
که خداوند به خروج او و توفیقش در امر خلافت خبر داده است؛ چراکه تنها در 
این صورت است که می توانند حیات فکری و سیاسی خود را تضمین نمایند و در 
دریای موّاج سمت گرایی ها و قدرت طلبی ها غرق نشوند. لذا اگر حقیقتاً خواهان 
ثبات و شرایط پایدار برای خود هستند، باید تابع خداوند و خلیفه اش بر روی زمین 
باشند و البته باید هر چه زودتر به سوی مهدی بشتابند؛ چراکه در غیر این صورت 
و  ماندگاری  برای  که  بسیاری  تقلّای  رغم  علی  جریان ها،  از  دیگر  بسیاری  مانند 
ثبات خود و خصوصاً سهم گیری در عرصه ی سیاست و قدرت می کنند، یکی بعد 
از دیگری محکوم به نابودی هستند؛ به این ترتیب که در یک فرآیند تکراری و در 
اثنای بازی های خطرناک سیاسی و تلاش های زیاده خواهانه برای تصاحب قدرت، 
تا  می شوند  بیرون  از  سنگین  شکست های  و  درون  از  مختلف  انشعاب های  دچار 
اینکه نهایتاً مانند دسته هایی که در گذشته وجود داشتند و حالا دیگر نیستند از 
میان بروند. این گونه است که بسیاری از این دسته ها به زودی از گردونه ی سیاست 
و بازی قدرت خارج می شوند و میدان را به گروهی وا می گذارند که به اصول ثابت 
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و قطعی اسلام وفادار است و تنها به سوی حاکمیّت الله بر جهان فرا می خواند و 
است  دسته ای  چنین  تنها  زیرا  می کند؛  زمینه سازی  مهدی  خلافت  تحقّق  برای 
که پتانسیل و استعداد لازم برای بقا را دارد؛ با توجّه به اینکه پیروز اصلی میدان 
خلافت، مهدی است و در نهایت کار به دست با کفایت او خواهد افتاد و طبیعتاً 
پیروان و همراهان مهدی به تبع او در این پیروزی شریک هستند و این گونه بقای 

خود را در زیر پرچم مهدی تضمین می نمایند.

از  رویگردانی  برای  بهانه ای  به  تبدیل  از مسلمانان  برخی  برای  آری، چیزی که 
مهدی شده است، بنا بر قرائتی غیبت و بنا بر قرائتی دیگر عدم آفرینش مهدی 
نیست،  دسترس  در  مهدی  اینکه  به  استناد  با  مسلمانان  که  معنا  این  به  است؛ 
مراجعه به سایر حاکمان را موجّه جلوه می دهند و خود را در این امر معذور و مضطر 
می شمارند، در حالی که حقیقت امر بر آنان وارونه شده و امر بر آنان مشتبه گشته 
است؛ چراکه غیبت یا عدم آفرینش مهدی دقیقاً معلول کوتاهی آنان و مراجعه شان 
شده  تبیین  که  قرن هاست  مهدی  خلافت  مسأله ی  الّا  و  است  دیگر  حاکمان  به 
و  واهی  کاملًا  بهانه ای  چنین  لذا  است.  گشته  اعلام  آن  برای  خداوند  برنامه ی  و 
بی پایه است. حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در کتاب ارزشمند »بازگشت 
به اسلام« به خوبی این امر را تبیین فرموده اند که غیبت یا نبودن مهدی، نتیجه ی 
سستی مردم در حمایت و اعانت اوست و هر زمان که مردم اراده نمایند و از مهدی 
به شایستگی حمایت کنند، بدون تردید دسترسی به او ممکن خواهد شد و وعده ی 

خداوند درباره ی او محقّق خواهد گشت.1

بنا بر مجموع آنچه گفته شد، به وضوح مشاهده می کنیم که در حال حاضر دو 
با  جبهه ی اصلی و عمده در جهان اسلام شکل گرفته است: یکی جبهه ی حق 
محوریّت جریانی هاشمی که تنها مهدی را شایسته ی خلافت می شمارد و صرفاً 
که  اموی  جریانی  محوریت  با  باطل  جبهه ی  دیگری  و  می خواند  فرا  او  سوی  به 
به  او  رسیدن  از  ممانعت  و  مهدی  با  مقابله  و  رویارویی  برای  جنبشی  حقیقت  در 
حکومت است. تردیدی نیست که مسلمانان راستین و وفادار به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در جبهه ی طرفداران مهدی قرار دارند، امّا با کمال تأسف باید اذعان 

1 . همان، ص24۰ الی 24۷
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نمود که تعداد آنان هنوز اندک است و در حال حاضر، اگر نگوییم تمامی گروه های 
از  پشتیبانی  و  حمایت  حال  در  نادانسته  یا  دانسته  آنان  اکثریت  بلکه  اسلامی، 
جبهه ی دشمنان مهدی هستند و با بی اعتنایی و غفلت خود، خواسته یا ناخواسته 
جبهه ی طرفداران وی را تضعیف می کنند. امّا امید می رود که دست کم تعدادی 
از این جریان ها که حقیقتاً حسن نیت دارند و هدفشان خدمت صادقانه به اسلام 
است، پس از شنیدن پیام نهضت »بازگشت به اسلام« و یادآوری عظیم آن به امر 
مهدی، به خود بیایند و از حقیقت خلافت آگاه شوند و صفوف خود را به جبهه ی 

طرفداران مهدی منتقل نمایند.

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی با بصیرت و هوشیاری تحسین برانگیز 
خود از پشت پرده ی این صف آرایی می گویند و سابقه ی این مصاف آشکار و دوسویه 
و در  ارزیابی می کنند  و هاشمیان  امویان  تاریخی میان  نزاع  و  رویارویی  تداوم  را، 
جای جای کتاب خود نکات بسیار ارزنده ای را در این حوزه ذکر می کنند. ایشان 

در مورد ماهیت جریان اموی و راهبرد آن در شرایط فعلی می فرمایند:

»مراد من از جریان اموی، تنها جریان موجود در میان حاکمان اموی 
و  گذاشتند  را  آن  بنیان  اموی  حاکمان  که  است  جریانی  بل  نیست؛ 
توسّط  نیز  امروز  و  دادند  ادامه  دیگر  نام هایی  با  را  آن  بعدی،  حاکمان 
حاکمانی مانند آل سعود، پیگیری می شود. به علاوه، امروز یک جریان 
اموی عریان، در منطقه ی شام همان خاستگاه امویان، با قیادت برخی 
از آل ابی سفیان در حال شکل گیری است که إحیاء حکومت اجداد خود 
را تحت عنوان خلافت اسلامی، دنبال می کند و بسیاری از مسلمانان را 
با این عنوان و به امید بازسازی شکوه مادّی دوران آنان، جذب خویش 
از  بازمانده ای  برابر  در  را  تازه ای  آرایی  صف  ترتیب،  بدین  تا  می سازد 
خاندان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم انجام دهد و این انگاره را 

تقویت نماید که منازعه ی امویان با هاشمیان را پایانی نیست...«1

در آخر باید اضافه کنیم که آنچه در شرایط کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار 

1 . همان، ص1۶1

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/161/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/161/
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است.  مهدی  مسأله ی  پیرامون  جهان  مسلمانان  آگاهی  و  هوشیاری  لزوم  است 
مسلمانان باید هر چه زودتر از خواب غفلت بیدار شوند و در این رویارویی تاریخی و 
سرنوشت ساز، به یاری جبهه ی حق بشتابند و نقش مفید و مؤثّر خود را در حمایت 
و پشتیبانی از آن ایفا نمایند؛ چراکه ظلم و بیداد به اوج خود رسیده است و کافران 
و  مظلومان  که  است  حالی  در  این  و  افکنده اند  سایه  اسلام  جهان  بر  منافقان  و 
مستضعفان بیش از هر زمان دیگر در انتظار برقراری عدالت اند و عدالت نیز جز به 
دستان با کفایت مهدی محقّق نخواهد شد. بنابراین وظیفه ی همه ی ماست که با 
تمام توان و امکاناتی که در اختیار داریم به تقویت و توسعه ی جبهه ی طرفداران 
مهدی کمک کنیم و در تضعیف و پراکنده ساختن جبهه ی دشمنان مهدی از هیچ 
و  سازمان یافته  باید  اقدامات  این  که  است  روشن  البته  ننماییم.  دریغ  مجاهدتی 
هماهنگ باشد و این مهم جز با ایجاد یک مرکزیت و پایگاه برای جبهه ی طرفداران 
مهدی محقّق نخواهد شد؛ پایگاهی که خوشبختانه سنگ بنای آن توسّط نادره ی 
دوران حضرت علّامه منصور هاشمی خراسانی در منطقه ی خراسان بزرگ گذاشته 
شده و روز به روز در حال گسترش است. ایشان با درک عمیق از ضرورت تشکیل 
چنین پایگاهی برای اجتماع و تمرکز فعالیت های طرفداران و زمینه سازان ظهور 
در  حاضر  جنبش  تنها  رهبر  عنوان  به  و  داده اند  انجام  را  اقدامی  چنین  مهدی 
جهان اسلام که به صورت عینی و واقعی به سوی مهدی فرا می خواند، مسلمانان 
را به همیاری و تعاون با این جریان عمیق اسلامی فرا می خوانند. امید است که 
مسلمانان جهان به حکم آیه ی شریفه ی: »و تعاونوا علی البرّ و التقوی« فراخوان 
ایشان را اجابت کنند و حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر خود را از مهدی اعلام 

نمایند و به پرچم های سیاه زمینه سازی برای ظهور آن حضرت بپیوندند.

و السلام علی من اتّبع الهدی

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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